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بوم خاکستري

فخرالدین فخرالدینی 
در گالری شکوه

بــا  فخرالدینــی  فخرالدیــن  شــرق: 
پرتره هایی از فرمان آرا، کیمیایی، اصغر 
فرهادی، احصایی، ناظری... به گالری 
شــکوه می رود. عصر جمعه، ۱۳ آذر 
نمایشــگاه نقاشــی ها و عکس هــای 
دیده نشــده فخرالدیــن فخرالدینی در 
گالری شکوه افتتاح می شود. فخرالدین 
فخرالدینی که در عکاسی پرتره شهرت 
دارد، در این نمایشگاه ۲۱ عکس پرتره 
سیاه وسفید از چهره هایی را که در دو 
ســال اخیر گرفته است، برای اولین بار 
به نمایــش می گــذارد. او در کنار این 
آثار ۲۵ اثر نقاشــی دیده نشده که آنها 
را با تکنیک رنگ و روغن روی بوم خلق 
کرده است، رونمایی می کند. او در این 
نمایشــگاه عکس های پرتره از بهمن 
اصغر  کیمیایــی،  مســعود  فرمان آرا، 
فرهادی، خسرو ســینایی، سیدمحمد 
ابراهیم  احصایی، کامبیــز درم بخش، 
حقیقی، شــهرام ناظــری، احمدرضا 
احمــدی، نجــف دریابنــدری، مجید 
ســمیعی، محمدحســین ماندگار و... 
در ابعــاد ۱۰۵×۷۵ ســانتی متر را که 
روی شاسی چاپ شــده اند، به تماشا 
عکاس  ایــن  نقاشــی های  می گذارد. 
روایت پرتره های خاص از ایران اســت 
که نوســتالژی را در ذهن بیننده بیدار 
می کند. فخرالدیــن فخرالدینی متولد 
۱۳۱۱ آذربایجان اســت و از پیشگامان 
ایران محســوب  پرتــره در  عکاســی 
می شود. او از ۱۸ سالگی عکاسی را در 
کنار پدرش که عکاس بود شــروع کرد 
و پرتره نگاری را نــزد او آموخت. بعد 
از تجربه هایی در ایران، به کشــورهای 
آمریکا و آلمان ســفر کــرد و در زمینه 
شــخصیت گرایی در عکاسی پرتره به 
مطالعات و تحقیق وسیعی پرداخت. 
عکس هــای  و  نقاشــی  نمایشــگاه 
فخرالدیــن فخرالدینــی جمعــه، ۱۳ 
آذرماه برپا می شود. علاقه مندان برای 
دیدن این آثــار می توانند همه روزه به 
جز پنجشنبه ها از ســاعت ۱۶ الی ۲۰ 
به گالری شکوه واقع در فرمانیه، بلوار 
اندرزگو، خیابان سلیمی شمالی، کوچه 

امیر نوری پلاک ۱۹ مراجعه کنند. 

طراح لهستانی  در ایران
شــرق: نمایشــگاه پوســترهای لــخ 
مایفسکی از ششم آذر در موزه هنرهای 
دینــی امام علــی(ع) برگزار شــد. لخ 
مایفســکی، طراح لهستانی به دعوت 
لادن رضایــی و ایــرج میرزاعلیخانی 
و بــا همــکاری ســفارت جمهــوری 
لهستان در ایران و موزه  هنرهای دینی 
امام علی(ع)، برای برپایی نمایشــگاه 
و برگــزاری ورک شــاپ به ایــران آمد. 
به گــزارش ســایت رنگ مگزیــن، او 
مدرک پروفســوری در رشته  گرافیک از 
آکادمی هنرهای زیبای ورشــو را دارد 
و رئیس دوســالانه  بین المللی پوستر 
ورشو اســت. تخصص لخ مایفسکی 
در طراحی پوســتر، طراحــی کتاب و 
تصویرگری است. پوستر «شانزدهمین 
آوازخوانان  بین المللــی  گردهمایــی 
جــاز» او به  عنوان یکی از ۱۰۰ پوســتر 
باارزش اروپا و ایــالات متحده آمریکا 
(از ۱۹۴۵ تــا ۱۹۹۰) برگزیــده شــده 
کتاب هایــش  از  تعــدادی  و  اســت 
عنوان «زیباترین کتاب ســال» را کسب 
کرده اند. مجموعه ای از پوسترهای لخ 
مایفســکی از ۶ تا ۱۹ آذرماه ۱۳۹۴ در 
موزه  هنرهای دینــی امام علی(ع) به 
نمایش درآمده اســت. این مجموعه 
برشــی مقطعی از آثار پوستر او است؛ 
آثاری که بیننده را به رمزگشــایی زبان 
بصری این هنرمنــد فرامی خوانند. او 
درباره پوســترهایش چنیــن می گوید: 
«من ســعی می کنــم تــا از تبعیت و 
تقلیــد دوری کنم. ترجیــح می دهم 
سبک خودم را داشته باشم که نتیجه  
ادراکم از دنیا است».مراســم گشایش 
نمایشــگاه، از روز جمعه، شش آذر در 
موزه  امام علی(ع) به نشــانی خیابان 
ولیعصر، بالاتــر از میرداماد، روبه روی 
بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره  

۳۵ برگزار  شده است. 

مکعب سفید

AG مارتین پار در گالری
شــرق: نمایشــگاهی از عکس های مارتین پار که او را از پیشــروان 
 AG عکاسی رنگی در اروپای دهه ۸۰ میلادی می شناسند، در گالری

درحال برگزاری است. 
مارتین پــار را با نگاه منتقدانه و طنزآمیــزش به زندگی مدرن و 
عکس های مســتندش از اجتمــاع پیرامون و با زاویــه  دیدی که به 
حیات روزمره دارد، می شناســند. توماس وِســکی، کیوریتور آلمانی، 
در گفت وگویی در ســتایش پار گفته بود که او چیزهای پیش پاافتاده 
و آشــنا را چنان به تصویر می کشد که انگار با مفهوم تازه ای روبه رو 

هستیم. 
مارتین پار در ۲۳ می ۱۹۵۲ در حومه لندن به دنیا آمد و در دوران 
جوانی توسط استاد هنر خود، «فیل رید»، در مدرسه عالی، به دنیای 
عکاســی نوین معرفی شــد. در کودکی، علاقه اولیه او به عکاســی 
توسط پدربزرگش جورج پار که خود عکاس آماتور بود، تشویق شد. 
مارتین پار در دانشــگاه پلی تکنیک منچســتر از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۳ 
عکاسی خواند. از آن تاریخ روی پروژه های عکاسی بسیار زیادی کار 

کرده است. او به دلیل تصویرسازی خلاقانه، رویکرد
غیرمستقیم و متفاوت به مســتندهای اجتماعی و خدماتش به 
فرهنگ تصویری در بریتانیا و دیگر کشورها به شهرتی جهانی دست 

یافته است. 
پار از پیشــروان عکاســی رنگی در اروپای دهه  ۸۰ و از عکاسان 
آژانس مگنوم و دارنده  یکی از بزرگ ترین مجموعه های کتاب عکس 
(photobook) است. تاکنون از او ۴۰ عنوان کتاب عکس منتشر شده 
اســت. پار استاد عکس گرفتن از رؤیاهای مردم است، مردمی که در 
میان آنها زندگی را عکاسی می کند. او به دلیل ازدست رفتن آداب و 
رسوم عامیانه  مردم تاسف می خورد و اختلاف طبقاتی همواره یکی 
از دغدغه های او محســوب می شود که در غالب عکس های مارتین 

پار به چشم می آید. 
پار در تابســتان ۲۰۰۱ در مصاحبه ای در پاسخ به خبرنگاری گفته 
بــود: «مطمئنا بهترین آثار من، آثاری هســتند که در گذشــته تهیه 

کرده ام، نه عکس هایی که قرار است بگیرم».
توماس وســکی نیز درباره آثارش گفته است: «مارتین پار پدیده 
عصر ماســت. درحالی که همه روزه با سیل فزاینده ای از عکس های 
مختلف در رســانه ها مواجهیم، عکس هــای او این فرصت را به ما 
می دهند که از زاویه منحصربه فــرد او به دنیا بنگریم. در نگاه اول، 
عکس های او اغراق آمیز یا بی تناسب به نظر می آیند. موضوعاتی که 
انتخاب می کند، عجیب هستند و رنگ ها تند و زننده با چشم اندازی 
نامتعــارف بــه نظر می رســند. پار برای نشــان دادن قــدرت بالای 
عکس های منتشرشــده، از واژه «پروپاگاندا» اســتفاده می کند. برای 
مقابله با این تبلیغات، او سلاح انتقاد، اغواگری و طنز را برمی گزیند. 
در نتیجه عکس های او اصیل و جذابند، در دســترس و قابل فهمند 
و در عین حــال این عکس ها به روشــی نافذ نشــان می دهند که ما 
زندگی می کنیم، چگونه خود را به دیگران می شناسانیم و برای چه 

چیزهایی ارزش قایلیم».
او در ادامه یادداشت خود نوشته است: «تفریح، مصرف و ارتباط 
مفاهیمی هستند که این عکاس بریتانیایی در چندین دهه سفرهای 

خود به دور دنیا بررســی کرده اســت. در این فرایند، او ویژگی های 
ملیتی و پدیده های بین المللی را می آزماید تا دریابد که این نشانه ها 
تا چه حد برای کمک به نســل آینــده در درک غرابت های فرهنگی 
مــا اعتبار دارند. پار این امکان را به مــا می دهد که به چیزهایی که 
ظاهرا برای ما آشــنا هســتند، با دیدگاهی کاملا نــو بنگریم. در این 
راه، او تصویــر خــودش از جامعه را خلق می کنــد. تصویری که به 
ما اجازه می دهد تحلیل نشــانه های قابل مشاهده جهانی سازی را 
با تجربه هــای دیداری غیرمعمول ترکیب کنیم. پار در عکس هایش 
تصاویر خــاص را در کنار تصاویر جهانی قــرار می دهد، بدون آنکه 
تضــاد میان آنهــا را رفع کنــد. در کارهــای او خصیصه های فردی 
قابل قبول هســتند و بی قاعدگی ها بســیار ارزشــمند. موضوعات و 
رویکردهــای بی نظیری کــه برمی گزیند، او را به عنوان عکاســی که 
کارهایش شامل خلق مجموعه های گسترده است، متمایز می کند».
در بخــش دیگــری از این متن چنین آمده اســت: «بخشــی از 
استراتژی متفاوت او ارائه و نشر همان عکس های منتشرشده هنری 
در نمایشگاه ها و کتاب های هنری در زمینه تبلیغات و روزنامه نگاری 
اســت. با این روش او فراتر از تفکیک سنتی انواع مختلف عکاسی 
مــی رود. بــه دلیل این رویکــرد تلفیقی و همچنین ســبک انتخاب 
موضوعات او، مدت های مدیدي اســت که الگوی نســل عکاســان 
جوان اســت. مارتین پار نیمه ناخودآگاه مــا را برمی انگیزاند، بعد از 
دیدن عکس های او، این تصاویر را مکررا در زندگی روزمره می بینیم 
و خود را در آنها کشف می کنیم. طنز این عکس ها باعث می شود که 

با حسی از رهایی و هویت، به خود بخندیم».
در این نمایشــگاه که تا دوم دی ماه در گالری AG درحال برپایی 
اســت، ۲۶ قطعه عکس از دوره های مختلف کاری او به روی دیوار 
رفته. علاقه مندان برای بازدید از این آثار می توانند از ساعت ۱۲ ظهر 
الی هشــت شب و روزهای پنج شــنبه و جمعه از ساعت چهار الی 
هشــت بعدازظهر به گالری AG، در خیابان ولیعصر، خیابان پسیان، 

شماره سه بروند. 

رضا عابدینی بعد از چند ســال ســکوت و بی خبری با برگزاری نمایشــگاهی در 
آبان  سال جاری بار دیگر خبرساز شــد. این نمایشگاه از هشتم آبان تا پنجم آذر 
در گالری آب انبار برپا شــد و سخنرانی ای نیز برای این طراح گرافیک، در ۱۰ آبان 
در این گالری تدارک دیده شــد. هرچند قرار بود این سخنرانی ساعت ۱۸شروع 
شــود، اما از دو ســاعت زودتر جمعیت زیادی برای شــرکت در این مراسم به 
گالــری آمدند و با اینکــه صندلی هایی در طبقه آخر گالری نیز قرار داده شــد تا 
شرکت کنندگان در طبقه بالایی هم بتوانند صدای عابدینی را بشنوند، اما ازدحام 
جمعیت بیش از پیش بینی بود و تمام پله ها و راهروها نیز پر شــد و تعدادی هم 
مجبور شــدند در کوچه بایستند تا چنانچه برخی از حضار تصمیم به ترک مراسم 
گرفتند، بتوانند وارد گالری شــوند. بااین حال، به دلیل قطع شدن صدا مراسم با 
نیم ســاعت تأخیر آغاز شــد و در این میان برخی از آنها که آمده بودند، سالن را 
ترک کردند. او با آنکه چند ســالی اســت از ایران رفته و این روزها در بیروت در 
لبنان زندگی می کند، اما به نظر می رســد همچنان در گرافیک مؤثر و سایه اش بر 
تایپوگرافی ایران محسوس اســت. خودش هم به این موضوع واقف است و در 
بخشی از صحبت هایش می گوید راهی را که در گرافیک ایران باز کرده، باعث شده 
است دانشجویان امروزی گرافیک، برای طرح های خود از فونت فارسی استفاده 
کنند و این موضوع برخلاف چیزی اســت که در دانشگاه های کشورهای همسایه 
دیده می شود. او در مقدمه  کتابی که برای این نمایشگاه تهیه شده، چنین نوشته 
است: «سعی نکنید که این نوشته ها را بخوانید. آنها را ببینید. این ها نوشته هایی 
برای خوانده نشدن هستند. اگر اصرار به خواندن نوشته ها دارید، پیشنهاد می کنم 
کتاب های خط سوم، درباره شخصیت، ســخنان و اندیشه های شمس تبریزی / 
ناصرالدین صاحب الزمانی، محمد حسین / تهران / عطایی / ۱۳۷۳؛ چنین گفت 
زرتشــت / آشــوری، داریوش / تهران / آگاه / ۱۳۷۰ و کتاب عهد جدید/ انجیل 
مقدس / بیل سوسائیتی دارالســلطنه لندن /۱۹۳۲ را تهیه کنید و بدون دردسر، 
نوشته های چاپی را بخوانید. چرا ما تصور می کنیم هر نوشته به خودی خود و بدون 
درنظرگرفتن محتوایش باید ارزش خواندن داشته باشد. وقتی یک فیگور طراحی 
می کنیم، تشــخیص اینکه این طراحی خوبی اســت یا نه، کار چندان دشواری 
نیســت (مشــروط به آنکه طراحی بدانیم) اما وقتی کلمــه را طراحی می کنیم، 
معیارمان برای خوبی یا بدی چیســت؟ دســت خط آدمیزاد، همچون لهجه و 
آهنگ صدایش به هنگام ســخن گفتن، بخشــی از روح نویسنده را در خود دارد. 
در عالم ما هیچ چیز میسر نیست مگر از طریق فرم (شکل) یا (ظاهر). اینکه کسی 
حق اعتراض به فرم گرایی دارد، به خاطر وجود فرم در عالم است. اصرار به درک 
مفهوم یک نوشته، خواننده را از دیدن کلمات محروم می کند. مقدار دانشی که ما 
از طریق خواندن و درک اطلاعات یک نوشــته به  دست می آوریم، به هیچ وجه 
با ارزش تر از اطلاعات تصویری ما از همان نوشــته نیســت. ما نمی نویسیم. یاد 
گرفته های مان را برای دیگران بازنویســی می کنیم. همه حرف های مهم در عالم 
قبلا نوشته شده اســت. انصافا چند متن می شناسید که ارزش خوانا نوشته شدن 
داشته باشند، که خوانده شوند. گفت وگو با او از همین متنی که برای نمایشگاهش 

نوشته است، آغاز شد.

شما در ورودي نمایشگاه نوشــته اید:«هر نوشته اي به خودي خود ارزش  �
خواندن ندارد». این جمله را تقریبا همه قبول دارند اما... .

نه، اتفاقا همــه قبول ندارند. این جمله اي که نوشــته ام برخلاف آن چیزي 
است که گفته مي شود. موضوع هایي هستند که ما تعارف مي کنیم و هیچ وقت 
هم درســت درباره آن فکر نمي کنیم مثلا من بارها شــنیده ام: «هر کتابي ارزش 

خواندن دارد»... .
پرســش من درباره کتاب نبود. من صرفا در مورد واژه پرسیدم. برداشت  �

من از نوشــته شــما این طور بود که واژه صرفا براي خواندن نیســت. اگر از 
زیبایي شناسي آن در کار گرافیك بگذریم پس واژه چه کارکرد دیگري مي تواند 
داشته باشــد، چون در غیر این صورت با اصل به وجود آمدن آن تناقص پیدا 

مي کند.
در گرافیك هم واژه براي خواندن است مگر اینکه شما به شکل تزییني از آن 
اســتفاده کنید، یعني قصد خواندن نداشته باشید. ببینید، نوشتار در ماهیت خود 
براي ضبط اطلاعات اســت. شــکي در آن نیست. بشــر خط را اختراع کرد براي 
اینکه افکار و ایده هایش را ثبت کند اما در متني که براي این نمایشــگاه نوشــتم 
به موضوع دیگري هم اشــاره کرده ام. وقتي کســي کاغذي را خط خطي مي کند 
ما مي گوییم دســت خط خوبي دارد. بخشي از مفهوم این جمله در مورد تصویر 
و بخش دیگر در مورد نوشــتار اســت. براي هر دوی ایــن مفاهیم هم از کلمه 
خط اســتفاده مي کنیم هرچند خط کلمه اي عربي اســت اما فعلا در کانتکسي 
که در آن قرار داریم این کلمه را به کار مي بریم. واژه فارســي آن داستان دیگري 
دارد. در انگلیسي و کل زبان هاي لاتین نیز همین طور است. کلمه «گراف» یعني 
ثبت کردن چیزي از طریق نوشته یا از طریق علائم، شکل و نوشتن، به همین دلیل 
هــم در فتوگرافي و کالیگرافي، کلمه گراف را داریم درحالي که فتوگرافي ربطي 
به نوشــتار ندارد اما کالیگرافي صرفا یعني نوشتن. «کالوس» یعني زیبا و گراف 
یعني نوشــتن که در ترکیب با یکدیگر به معني خوشنویســي است. بنابراین من 
فکر کردم مي شــود این مسئله را سر جاي اولش برگرداند پیش از آنکه این همه 

باز و گسترده و تخصصي شود... .
منظورتان از سر جاي اولش چیست؟ �

به جایي که شــروع شده است. در این سال ها وقتي درمورد تایپوگرافي حرف 
زده ایم این طور معني پیدا کرده اســت که یا در مورد خوشنویسي حرف مي زنیم 
کــه قواعد خــاص خودش را دارد، ســنتي و مبتني بر خطي اســت که براي ما 
آشناست یا وارد حوزه گرافیك دیزاین  شده ایم که کارکرد در آن خیلي معنا دارد. 
هیچ کس در مورد این حرف نمي زند که معیارهاي طراحي خود خط چیســت. 
در نتیجــه فکر کــردم آن را به جاي اولیه اش برگردانــم. البته من نمي دانم این 
موضوع چقدر حقیقي است. در کلام این اتفاق افتاده است با این همه در روزگار 
گذشته این طور نبوده است که مردم از خط به عنوان وسیله اي براي ساختن یك 
اثر هنري استفاده کنند. زماني که خط اختراع شد، این گونه نبود اما من فکر کردم 
این کار را انجام دهم. علاوه بر این جریان دیگري که در ایران سابقه طولاني دارد، 
نقاشیخط است هرچند بیرون از ایران هم سابقه دارد مانند جاسپر جونز و... که با 
خط کارهاي تجسمي انجام داده اند، مخصوصا در دوران مدرن در آمریکا و اروپا؛ 
منتها مشکل من این است که حتي در آنجا هم کار زیادي به ساخت خط ندارند 
و برایشــان بخش اطلاعاتي خط اهمیت زیادي دارد. تقریبا هیچ کدام از کساني 
کــه در داخل یا بیرون از ایران کار خط مي کننــد، نمي توانند از محتواي آنچه از 
آن اســتفاده مي کنند، بگذرند. خیلي از کســاني که کار نقاشیخط در ایران انجام 
مي دهند، کارشان را با انتخاب شعر شروع مي کنند. به نظرم همین جا یك گسست 
ایجاد مي شود. منظره اي که الان شــرحش را مي دهم، بارها شاهد بوده ام مثلا 
یك نفر در یك نمایشگاه نقاشي آبستره مقابل یك تابلو گردنش را کج مي کند و 
مي گوید: «این اثر چه چیزي مي گوید؟». نقاشي آبستره اصولا نمي خواهد چیزي 
بگوید و تمام تلاش آن این است که چیزي نگوید چون اصولا ضد نقاشي روایي 
شروع شد. بنابراین ما یك فهم اشتباهي از چنین داستان هایي داریم و این داستان 
در نقاشــیخط فاجعه مي شود. شما به دیدن یك نمایشگاه نقاشي آمده اید اما با 

متني روبه رو هستید که شــروع به خواندن آن مي کنید. سؤالم این است که اگر 
مي خواهید شــعر بخوانید، چرا در منزلتان یك چاي درست نمي کنید، روي مبل 
نمي نشــینید، یك کتاب تمیز، مرتب و حروفچیني شده برنمي دارید و با دل سیر و 
فرصت کافي شــعرها را نمي خوانید؟ برخي به چنین نمایشگاه هایي مي روند و 
ســعي مي کنند، نوشته ها را بخوانند یا در جســت وجوي این باشند که کلمه اي 

جاافتاده یا نه و... در نتیجه من تصمیم گرفتم از این موضوع کاملا فارغ شوم.
ممکن اســت این سؤال هم پیش بیاید که چرا به جاي کلمات و حروف از  �

فرم استفاده نکردید؟
سؤال خوبي است اما جواب ساده اش این است که من بلدم با اینها کار کنم. 
هرکســي بلد اســت با چیزي کار کند؛ مثلا هیچ وقت از کسي که فیگور مي کشد 
نمي پرســند چرا فقط فیگور مي کشي؟ مسلم است که باید این کار را کرد منتها 
چون کســي این کار را نمي کند، چنین سؤالي پیش مي آید. من به این شکل ها و 
فرم ها مسلط هستم. بارها و بارها براي مصارف مختلف آنها را طراحي کرده ام. 
در نتیجه خیلي راحــت مي توانم آن جور که دلم مي خواهد با آنها کار کنم. من 
محدوده آنها را مي شناسم و مي دانم چگونه این فرم ها را تغییر دهم تا همچنان 

فضاي ایراني خود را حفظ کنند.
برویم سراغ آثار این نمایشگاه. ایده اصلي این کارها چگونه شکل گرفت؟ �

من سال هاســت فقــط کار گرافیك مي کنم نــه لزوما پوســتر و گرافیك. در 
هنرستان گرافیك و در دانشگاه نقاشي خواندم. مدت زیادي هم کار چاپ دستي 
انجام مي دادم بنابراین آثارم خیلي دور از این فضایي که در این نمایشــگاه بود، 
نبوده اســت. اوردوز گرافیك کرده بودم و مي خواســتم کمي از گرافیك فاصله 
بگیرم. پنج ســال قبــل تصمیم گرفتم کمتر کار گرافیك انجام دهم و به ســراغ 
پروژه هایي که دوست دارم، بروم، به همین دلیل روي آثار این نمایشگاه کار کردم 
چون یکي از پروژه هایي بود که دوســت داشتم آن را انجام دهم و ازآنجاکه در 
بیروت از نظر برنامه ریزي زماني، آزادتر بودم، سفارش زیادي قبول نکردم تا روي 

این پروژه تمرکز کنم.
من به دو موضوع علاقه زیادي دارم و همیشه در کارهایم هست؛ حتي با یکي 
از این معیارها افراد دیگري را که در زمینه تجسمي فعالیت مي کنند، مي سنجم 
البته اگر آنها در گرافیك کار کرده باشــند با هر دو معیار آنها را مي ســنجم. من 
خیلي به طراحي اعتقاد دارم و به نظرم کســي که طراحي بلد نیست، نمي تواند 
هیچ کار تجســمي ای انجام دهد. هرچقدر هم که آن فرد معروف و مهم باشد، 
وقتي نتواند طراحي کند از نظر من کارهایش هیچ اعتباري ندارد. دوم اینکه اگر 
آن فرد در حرفه گرافیك کار مي کند باید بداند چگونه از حروف فارسي استفاده 
کند. نمایشگاه اخیر من ترکیب این دو عنصر با یکدیگر است؛ یعني طراحي هایي 

که مواد اولیه آنها حروف فارســي هستند، حروفي که من به عمد سعي کرده ام 
آنها را از معني خالي کنم و توجه بیننده به خود متن جلب نشود تا بخواهد متن 
را بخواند. البته تمام این حروف به دقت مطابق متني هستند که از آنها برداشته 
شــده اند؛ یعني این طور نیست که حروفي را نوشــته باشم. منابع را هم معرفي 
کرده ام منتهي هیچ یك از اینها تعقیب شــدنی نیست و بیننده متوجه نمي شود 
این حروف از چه قســمتي از کتاب برداشته شده است. این آثار در ادامه کارها و 
ایده هایي اســت که در رابطه با خط فارسي و به روزکردن آن براي استفاده هاي 
مختلــف از جمله گرافیك داشــته ام؛ البته خط فارســي در گرافیك وارد حوزه 
دیگري مي شــود که کارکرد آن کمي معني پیدا مي کند اما وقتي چنین کارکردي 
براي آن قائل نباشــید آن وقت دستتان آزادتر است تا کارهاي دیگري با آن انجام 
دهید. فکــر مي کنم وقتي قرار اســت با خط برخورد کنید ماننــد هر کار خلاق 
دیگري، باید ســعي کنید کاري تولید کنید که تا جاي ممکن مشابه نداشته باشد. 
اینها ایده اصلي کارهاي این نمایشگاه بود. ضمن اینکه نمي خواهم بگویم خط 
اختراع کرده ام. اصلا از چنین برداشتي خوشم نمي آید ولي حداقل باید اصالتي 
در کارها وجود داشــته باشد تا شــما وقتي در مقابل آثار قرار مي گیرد، شبیه آن 
را در جاي دیگري ندیده باشــید و یادآور چیزي نباشــد. این کارها درعین حال از 
ســابقه اي مي آید که من ســال ها صرف کردم تا یاد بگیرم خط فارسي چیست، 
جزئیات و شخصیت خوش نویسي فارسي چیســت و... تمام این نکته ها درباره 

این خط ها وجود داشته است.
هرچند جایگاه شــما در ایران حفظ شــده اما به دلیل ســکونت شما در  �

کشوري دیگر، حضور شــما در ایران کمرنگ شده است. چطور شد بعد از این 
چند سال تصمیم گرفتید دوباره در ایران نمایشگاه برگزار کنید؟

اتفــاق عجیب و غریب یا خاصي نیفتاد. از ســال ۲۰۱۱ مشــغول کار روي این 
مجموعه ها هســتم. آن موقع فکر نمي کردم که مي خواهم نمایشگاهي برگزار 
کنــم یا نه. هم زمان بــا گالري هایي بیرون از ایران صحبت هایــي براي برگزاري 
نمایشــگاه انجــام دادم و یکي، دو بار تعــدادي از آنها را نمایش دادم. شــاید 
هم خیلي احساســاتي فکر کردم که اگر قرار باشــد همه کارها را یکجا نمایش 

دهم از ایران شــروع کنم و بعد در کشــورهاي دیگر نمایش داده شوند. یك بار 
هم فکر کردم از بیروت شــروع کنم چون بیشــتر این کارها در آن شــهر ساخته 
شده اند اما بعدا گفتم چرا از ایران شروع نکنم؟ به هرحال دلیل خاصي نداشت 
که بعد از چند ســال اینجا نمایشــگاه برگزار کردم. ضمن اینکه مدیر این گالري 
(سلمان متین فر) دوست قدیمي من است و شرایط خوب و راحتي براي برگزاري 
نمایشگاه داشتم. همه اینها باعث شد خیلي سخت نگیرم و فکر نکنم که برپایي 

نمایشگاه دردسر دارد.
معمولا آنها که در کشور دیگري ساکن مي شوند به خصوص هنرمندان بعد  �

از چند سال دچار گسست مي شــوند، زبان مردم براي آنها غریبه مي شود یا 
خود آنها براي مردم غریبه مي شوند. روایت شما از این دوري چگونه است؟ 
اصــلا تلاش کردید ارتباط خود را با جامعه ایــران حفظ کنید یا این موضوع 

برایتان مهم نبود؟
راســتش تلاش زیادي براي اینکه ارتباطم را نگه دارم نکردم؛ چون ضرورت 
زیادي نداشت. من ارتباط هایي با یکسري از جوان هاي ایراني که شاگردم بوده اند، 
دارم و با هم صحبت مي کنیم. آنها در ایران کار مي کنند و درباره مسائل مختلف 
بــا هم حرف مي زنیم پس در ســال هایي نیز که ایران نبــودم، در جریان خبرها 
بــودم البته نه به همان اندازه کــه اینجا بودم. اصلا دلیل اینکــه از ایران رفتم 
همین بود چون دلم نمي خواســت در جریان جزئیاتي که اینجا مي گذرد، باشم 
اما این گونه نبود که ندانم اینجا چه خبر اســت. شــاید کمتــر راجع به گرافیك 
کنجکاوي مي کردم چون تاحدودي علاقه ام را به مسائل حرفه اي گرافیك یعني 
مسائل شغلي، از دست داده بودم اما راجع به فضاي هنري ایران اطلاع داشتم 
مثل اینکه چه اتفاق هایي روي مي دهد یا گالري ها درحال زیادشــدن هســتند. 
وقتي هم که از ایران رفتم ۴۰ ســالم بود و براي خودم آرتیست تثبیت شده اي از 
نظر استایل و کارم بودم و به همین دلیل وقتي به خارج از ایران رفتم مي دانستم 
فضا چگونه اســت؛ بنابراین چیز زیــادي تغییر نکرد. در این مدت یکي از دلایلي 
که مجموعه این نمایشگاه را آماده کردم، این بود که به فضاي شخصي تر خودم 
برگردم چون کار حرفه اي گرافیك دیگر برایم خیلي جذاب نبود مگر کارهایي که 
خیلي هیجان انگیز بودند مثل پروژه اي که موضوع آن را خیلي دوست داشتم یا 
ســوژه آن را خودم پیشنهاد کرده بودم و سفارش کار گرافیك را به آن معني که 

در ایران انجام مي دادم، دیگر قبول نمي کردم.
شما در بخشي از صحبت هایتان اشاره کردید مسائلي شما را آزار مي داد که  �

از ایران رفتید. مي توانم بپرسم چه چیزهایي شما را اذیت مي کرد؟
شما مي توانید بپرسید اما من جواب نمي دهم. (خنده)

و این مسائل هنوز هم وجود دارند؟ �
هنوز هســت اما چون من مدت کوتاهي اینجا هســتم خیلــي آنها را حس 

نمي کنم.
الان که برگشته اید فضا به نظرتان چطور است؟ �

نمي توانم توضیح بدهم. الان براي چند روز اســت که اینجا آمده ام و دفعه 
قبــل هــم ۱۵، ۲۰ روز در ایران ماندم. نمي توانم خیلــي درباره آن صحبت کنم 
اما مي توانم بگویم چه احساســي به من دســت داد. همه چیز خیلي باشــتاب 
درحال زیادشــدن است و بدون تردید وقتي چنین اتفاقي مي افتد، سطح کیفیت 
پایین مي آید. این موضوع به وضوح دیده مي شــود؛ مثلا اتفاق هاي هنري زیاد و 
هنرمندان بسیار. اصلا این سؤال پیش مي آید که ما این همه هنرمند لازم داریم؟ 
فکــر مي کنم کمیت، کیفیت نمــي آورد. هنر امري بســیار تخصصي و وقت گیر 
اســت و ریســك بالایي می طلبد. به هرحال تمام عمر روي ساختن چیزي وقت 
مي گذارید که شــاید هیچ وقت به آن نرســید. بااین حال، از نظر اجتماعي شــاید 
وجود این همه هنرمند بد نباشــد، چون براي روحیه آدم ها بهتر است، اما لزوما 
به این معنا نیســت که کیفیت آثار هنري هم بهتر مي شــود. البته شاهد هستم 
کــه چند نفر، کارهاي بهتري انجام مي دهند و من هم ارتباط هایي با آنها دارم و 

گاهي مشاوره هایي به آنها مي دهم که به  نظرم تأثیرگذار خواهد بود. 
شما چند سال قبل در گفت وگویي گفته بودید از راهي که در گرافیك ایران  �

آغاز کرده اید، خوشــحالید. بعد از شــما افراد دیگري هم بودند که خواستند 
شیوه شــما را به کار ببرند. حالا بعد از گذشت این سال ها، چقدر از این راهي 
که طي کرده اید خوشحالید و فکر مي کنید این راه در آینده چقدر مي تواند باز 

هم خلاقانه باشد؟
راجع به کار خودم یا در گرافیك ایران؟

در گرافیك ایران. �
خیلي کلي به این سؤال جواب مي دهم؛ چون نمي توانم وارد جزئیات بشوم. 
چند وقت قبل یك دانشــجوي فارغ التحصیل گرافیك درباره خط فارسي با من 
مشورت مي کرد و به مسائلي اعتراض داشت؛ ازجمله خود من. من هم گفتم تو 
متوجه موضوعي نیســتي؛ اینکه تو الان به من اعتراض مي کني، به دلیل تلاشي 
اســت که ۱۵، ۲۰ ســال قبل کردم و تو متوجه شــدي چیزي به نام خط فارسي 
وجــود دارد و در گرافیك مي توان درباره آن حرف زد و حتي الان تو مي تواني به 
آن اعتراض کني؛ چون چنین مفهومی ۱۵، ۲۰ ســال قبل وجود نداشت. به نظرم 
به طور کلي جواب شما همین است. الان دیگر طراحان ایراني رویشان نمي شود 
کاري بسازند که در آن خط فارسي به طور جدي لحاظ نشده باشد، چنین فضایي 
مطلقــا در هیچ یك از کشــورهاي اطراف ما وجود ندارد. ۱۵، ۲۰ ســال قبل، اگر 
تمریني به دانشجویان مي دادند که با حروف، یکسري کمپوزیسیون درست کنند 
و شما از حروف انگلیسي استفاده مي کردید، کسي اعتراض نمي کرد؛ چون چنین 
مفهومی وجود نداشــت، امــا الان وقتي از حروف صحبــت مي کنید منظورتان 
حروف فارســي اســت. درســت برعکس شــرایطي که الان در تمام کشورهاي 
همســایه وجود دارد؛ یعني در هریك از دانشکده هاي اطراف اگر به دانشجویان 

بگویید با حروف چیزي بساز، حروف انگلیسي را انتخاب مي کنند.

گفت وگو  با رضا عابدیني

نمي خواستم در جریان جزئیاتي که در ایران مي گذرد، باشم
 سحر آزاد

هر
: م

س
عک


